
 
  
  
  
  

  هويت هاي سياست خارجي ايالات متحده آمريكا و دولت باراك اوباما 
  

 2علي فلاح نژاد - 1مطلبيمسعود 
  4/9/1392تاريخ دريافت: 
  5/12/1392تاريخ پذيرش: 

  چكيده
مقاله حاضر تـلاش دارد نسـبت ميـان هويـت هـاي سياسـت خـارجي آمريكـا و هويـت          
سياست خارجي دولت اوبامـا را مـورد تشـخيص قـرار دهـد. بـدين منظـور نويسـندگان،         

مـورد بررسـي قـرار داده و اشـاره     هويت آمريكا و هويـت هـاي سياسـت خـارجي آن را     
اي نيز بـه سياسـت هـاي كلـي دولـت اوبامـا داشـته انـد. سياسـت خـارجي آمريكـا بـه             

ي برخـوردار از تـداوم هـا و تغييراتـي بـوده      ديگـر  بزرگ ماننـد هـر كشـور    يعنوان قدرت
ــت      ــه هوي ــاع ب ــا، ارج ــارجي آمريك ــويتي سياســت خ ــاي ه ــداوم ه ــه ت اســت. از جمل
ــين الملــل گــرا و جهــاني آمريكاســت كــه ديگــر    ــين هويــت ب ــوان اول ــه عن ويلســوني ب
هويت هاي سياست خـارجي آمريكـا بـه ويـژه هويـت خـارجي دولـت اوبامـا در اوايـل          

هــاي زيــادي بــا آن دارد. نتيجــه آنكــه پــس از سياســتهاي  قــرن بيســت و يــك شــباهت
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 ــ   ــت سياس ــوش، هوي ــوني ب ــاجمي و جكس ــه  ته ــا ب ــا در دوره اوبام ــارجي آمريك  ت خ
  . متمايل شدهويت ويلسوني 

ــدي:واژ ــوش،     گــان كلي ــت ب ــا، دول ــارجي، آمريك ــت سياســت خ ــا، هوي ــت اوبام دول
  هويت ويلسوني، تداوم، تغيير

  
  مقدمه

ــاي سي   ــا و گفتمانه ــت ه ــا و      هوي ــت گيريه ــادي جه ــور ه ــر كش ــارجي ه ــت خ اس
ــارجي      ــاي سياســت خ ــت ه ــل اســت. هوي ــين المل ــام ب ــور در نظ ــتراتژيهاي آن كش اس
آمريكــا كــه عمــدتاً بــه اســم چنــد تــن از شخصــيت هــاي سياســي آن كشــور معــروف   

، حكــايتگر جهــت گيريهــاي آمريكــا در قبــال محــيط سياســي خــارجي آن كشــور  اســت
ــاي جفرســوني،  ــت ه ــي باشــند. هوي ــوني، ويلســوني، جكســوني و نئومحافظــه   م هميلت

كاري هر يك به نوبه خـود گويـاي جهـت گيريهـاي سياسـت خـارجي آن در نظـام بـين         
الملل است. اين نوع دسته بندي از هويـت هـاي سياسـت خـارجي آمريكـا بـه نـوعي بـا         
ــدم      ــي، ع ــزوا طلب ــي ان ــورها يعن ــارجي كش ــاي سياســت خ ــت گيريه ــتراتژيها و جه اس

بــي طرفــي همپوشــانيهايي دارد. بــا ايــن حــال، هويــت هــاي مــذكور در  تعهـد، اتحــاد و 
سياست خارجي آمريكـا مـي توانـد بـا شـرايط حـال و آينـده آمريكـا پيونـدهايي داشـته           
باشــد. ســوال اساســي قابــل طــرح ايــن اســت كــه نســبت ميــان هويــت هــاي سياســت  

  ؟استخارجي آمريكا و دولت اوباما چگونه قابل تحليل 
در پاسخ به پرسـش پـژوهش بايـد گفـت كـه بـا وقـوف بـه تاثيرگـذاري عوامـل           
مختلف بر سياست خـارجي آمريكـا، سياسـت خـارجي اوبامـا تلفيقـي از تـداوم و تغييـر         
در رويه ها و سـاختارهاي سياسـت خـارجي آمريكـا را تجربـه مـي كنـد و بـا توجـه بـه           
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ــاي وي و   ــره ه ــن نگ ــارانش، ب ــه همك  ــ مجموع ــاي داخل ــت ه ــارجي در سياس ي و خ
  بيشترين نزديكي را با هويت ويلسوني دارد.
  مفروضات تحقيق حاضر عبارتند از:

ــي و       -1 ــادي، سياس ــاختارهاي اقتص ــوع س ــوص ن ــايي در خص ــان آمريك نخبگ
ــرمايه داري، در       ــادي، س ــوزه اقتص ــتند. در ح ــوردار هس ــر برخ ــاع نظ ــي از اجم فرهنگ

م اصــول و معيارهــاي مــورد عرصــه سياســي، دموكراســي و در زمينــه فرهنگــي، ليبراليســ
ــايي   ــان آمريك ــاع نخبگ ــت اجم ــت      اس ــراي رياس ــا ب ــه آمريك ــب جامع ــاً منتخ و طبع

  جمهوري خود را متعهد به اصول فوق الذكر مي داند.
ــيس        -2 ــر رئ ــت و نظ ــاب خواس ــاً بازت ــي اساس ــرو گيت ــا در قلم ــش آمريك نق
بـين الملـل . آمريكـا     نظـام كشـور در   انعكاسـي اسـت از   بلكه ايـن نقـش   نيستجمهور 

حيات بخـش و مـدافع نظـم ليبـرال در صـحنه جهـاني بـر عهـده دارد، نقشـي كـه            ينقش
تعريـف شـده اسـت، ايـن كشـور را ملـزم مـي سـازد          آن در ايـن نظـام   بر اساس جايگاه

را در پهنـه گيتـي دنبـال كنـد. بـا ايـن حـال، نقـش رئـيس           يكه اهداف خاص و مشخص
ــا تو  ــارگزار ب ــوان ك ــه عن ــور ب ــه   جمه ــنش وي در زمين ــه حــزب، شخصــيت و بي ــه ب ج

 .استسياست خارجي موثر 
ــديگر   -3 ــور را از يك ــاي جمه ــايزآنچــه روس ــا   متم ــه ب ــا در رابط ــد تنه ــي كن م

روش هاي مديريتي و اولويـت هـاي آنـان و تعريفـي كـه آنـان از كيفيـت رابطـه آمريكـا          
  با متحدين مي كنند بايد مطرح شود.

ــ -4 ــم چــار سياس ــا ه ــارجي آمريك ــتها  چوب دارد و، ت خ ــه، سياس ــم در لحظ ه
  براساس تحولات و مناسبات سياسي تنظيم مي شود.

بدين منظـور ابتـدا مولفـه هـاي هـويتي آمريكـا را مـورد بحـث قـرار مـي دهـيم.            
پـس از آن هويـت هــاي موجـود در سياسـت خــارجي آمريكـا مـورد بررســي قـرار مــي        
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 ــ  ــا مــي ان ــه سياســت خــارجي دولــت اوبام دازيم و پــس از آن گيرنــد. ســپس نگــاهي ب
جايگــاه هويــت و گفتمــان سياســت خــارجي اوبامــا را در ميــان هويــت هــاي سياســت  

 خارجي آمريكا مورد شناسايي قرار مي دهيم.

  
  مؤلفه هاي هويتي آمريكا

قبل از پرداختن بـه هويـت هـا و گفتمـان هـاي سياسـت خـارجي امريكـا، ضـروري بـه           
عناصـر اصـلي آن بينـدازيم. بـه لحـاظ      نظر مي رسد كه اشـاراتي بـه هويـت آمريكـايي و     

ــت   ــوي واژه هوي ــاهراً     identitasاز واژه  )identity(لغ ــاي ظ ــه دو معن ــده و ب ــتق ش مش
) تمــايز كــه دربرگيرنــده 2) همســاني و يكنــواختي مطلــق؛ 1متنــاقض بــه كــار مــي رود: 

. گرچـه دو معنـاي نـام بـرده متنـاقض و متضـاد بـه        اسـت  ثبات يا تداوم در طـول زمـان  
آيند، ولي در اصـل بـه دو جنبـه اصـلي و مكمـل هويـت معطـوف هسـتند (گـل           نظر مي

ونـت، هويـت در معنـاي فلسـفي آن عبـارت       ). بـه بـاور الكسـاندر   222: 1383محمـدي،  
است از هر آن چه كه چيـزي را بـه آن چـه كـه هسـت، تبـديل مـي كنـد. وي هويـت را          

انگيزشــي و خصوصــيتي در كنشــگران نيــت منــد تلقــي مــي كنــد كــه موجــد تمــايلات  
رفتاري است. هويت در اساس يك ويژگـي ذهنـي يـا در سـطح واحـد اسـت كـه ريشـه         
در فهم كنشگر از خود دارد. البته معناي ايـن فهـم اغلـب وابسـته بـه ايـن اسـت كـه آيـا          
ــن       ــه و در اي ــا ن ــد ي ــي كنن ــايي م ــكل بازنم ــان ش ــه هم ــگر را ب ــگران، كنش ــاير كنش س

يـا نظـام محـور نيـز هسـت. بـه عبـارت        محدوده، هويت واجد يـك ويژگـي بينـا ذهنـي     
ــاي     ــاره ه ــود، انگ ــي ش ــت م ــاره وارد هوي ــوع انگ ــر، دو ن ــود«ديگ ــاي » خ ــاره ه و انگ

  ».ديگري«
بيرونـي در شـرايط مختلـف متفـاوت اسـت و       -البته سرشـت ايـن رابطـه درونـي    

اين نشان مي دهد كـه هويـت پديـده اي يكپارچـه نيسـت كـه بتـوان تعريفـي عـام از آن          
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-326: 1384كــه در واقــع انــواع مختلفــي از هويــت وجــود دارد. (ونــت،  ، بلارائــه كــرد
325.(  

بــه عــلاوه، هويــت نيــز چيــزي طبيعــي، ذاتــي و از پــيش موجــود نيســت، بلكــه  
هميشه بايد سـاخته شـود. انسـان هـا بايـد همـواره چيزهـا يـا اشـخاص را طبقـه بنـدي            

فقـط مـي تـوان از     كنند و خود را داخل آن طبقـه قـرار دهنـد. بـه بيـان ديگـر هويـت را       
طريق انكـار آگاهانـه ابهـام و كنـار گذاشـتن تفـاوت هـا كسـب كـرد. بـرخلاف ديـدگاه            
ساختارگراياني كه مي كوشند هويـت را امـري طبيعـي و ثابـت نشـان دهنـد، بايـد گفـت         
كه هويت امري تاريخي و محتمـل اسـت. ايـن پديـده هماننـد بسـياري چيزهـاي ديگـر،         

توســط منطــق يــا اصــل فراتــاريخي تعيــين نمــي  اســت و » زمــان و تصــادف«محصــول 
شود، همين تـاريخي بـودن بـراين امـر دلالـت مـي كنـد كـه هويـت و معنـا تغييـر پـذير             
است و در ايـن حـوزه هـيچ مـرز طبيعـي وجـود نـدارد. ايـن مـرز را صـرفاً بايـد ايجـاد             

  ).Hawthorne, 1995:118(كرد تا به هويتي هرچند موقتي دست يافت. 
ــايي ا  ــت آمريك ــا     هوي ــت. در آمريك ــده اس ــكيل ش ــددي تش ــاي متع ــه ه ز مؤلف

بـا هـر     -پروتسـتان اسـت كـه بسـياري از مـردم      -جريان اصلي فرهنگـي، فرهنـگ انگلـو   
در آن مشـاركت دارنـد. مهـاجران بـيش از  چهـار قـرن اسـت كـه ايـن           -خرده فرهنگـي 

ــانتينگتون،     ــد (ه ــاده ان ــان نه ــت آمريكــايي بني ــوان هســته اصــلي هوي ــه عن فرهنــگ را ب
1384 :93.(  

هويت ملي آمريكايي هـا در طـول تـاريخ دسـتخوش تغييـر شـده اسـت. تنهـا در         
ــا خــود را ســاكنان    ــه تنه ــايي ســاحل آتلانتيــك ن اواخــر قــرن هجــدهم، ســاكنان بريتاني
مستعمره هايشان مي دانسـتند بلكـه خـود را آمريكـايي نيـز معرفـي مـي كردنـد. در قـرن          

ــن مســتعمرات، كــم  ــوزدهم پــس از اســتقلال اي كــم  آمريكــا شــكل گرفــت. پــس از   ن
جنگ داخلي و در مقايسه بـا سـاير هويـت هـاي ملـي موجـود، هويـت هـاي آمريكـايي          
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بـه صـورت كـاملاً برجسـته جلــوه گـر شـد و ملـي گرايــي نيـز در طـول بيسـتم نمايــان           
هويت هـاي فراملـي، دومليتـي و ديگـر ملـي نيـز نمايـان شـدند و در          60گرديد. در دهه 

ــت پانهاد  ــه رقاب ــاختند.    عرص ــه دار س ــي را خدش ــت مل ــتگي هوي ــت برجس ــد و اهمي ن
ســپتامبر بــه طــور اساسـي ايــن هويــت ملــي را مجــدداً آشــكار   11حـوادث تأســف بــار  

نمود. آمريكايي هـا تازمـاني كـه كشـور و ملـت خـود را در خطـر ببيننـد، بـراي هويـت           
ت خود اهميت قائل اند و احساس قـدرت مـي كننـد، امـا در صـورتي كـه بـراي تهديـدا        

ــي      ــت مل ــر كشــورها از هوي ــي ديگ ــت مل ــاه هوي ــوند، آن گ ــل نش ــي قائ موجــود اهميت
  )11آمريكايي پيشي خواهد گرفت. (همان: 

ــگ       ــز، فرهن ــيش از هرچي ــر ب ــال حاض ــايي در ح ــلي آمريك ــگ اص ــان فرهن بني
مســتعره نشــين هــاي قــرون هفــدهم و هجــدهم اســت كــه موســس جامعــه آمريكــايي   

ي تـوان بـه شـيوه هـاي متعـددي تعريـف نمـود كـه         بودند. عناصر اصلي اين فرهنگ را م
ــان        ــاري، زب ــلاق ك ــتاني، اخ ــاي پروتس ــيحي، ارزش ه ــذهب مس ــا، م ــرين آنه ــم ت مه
انگليسي، سنت هـاي بريتانيـايي مربـوط بـه حقـوق، عـدالت و محـدوديت هـاي قـدرت          
دولــت و ميــراث هنــر، ادبيــات و موســيقي اروپــايي اســت. مســتعمره نشــينان خــارج از  

 ــ ــگ در ق ــن فرهن ــول آزادي،    اي ــا اص ــايي را ب ــان آمريك ــوزدهم، آرم ــدهم و ن رون هج
ــد. نســل هــاي    ــده و ســرمايه خصوصــي ايجــاد نمودن ــي، دولــت نماين ــري، فردگراي براب
آينده مهـاجران، در فرهنـگ مسـتعمره نشـينان مؤسـس جـذب شـدند و بـا مشـاركت در          

دسـت كـم تـا    آن به تغييـر ايـن فرهنـگ پرداختنـد امـا آن را اساسـاً تغييـر ندادنـد. زيـرا          
ــو پروتســتان و آزادي هــاي سياســي و فرصــت    ــن فرهنــگ انگل ــرن بيســتم، اي اواخــر ق

  ).66هاي اقتصادي حاصل از آن بود كه آنها را به آمريكا كشاند. (همان:
اصل و اساس هويت آمريكـايي بـه لحـاظ تـاريخي از چهـار بخـش اصـلي نـژاد،         

ل شـده اسـت (همــان:   قوميـت، فرهنـگ (مشخصـاً زبـان و مـذهب) و ايـدئولوژي تشـكي       
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). عــلاوه بــراين، مهــاجرت و آرمــان عناصــر اصــلي هويــت ملــي آمريكــايي هســتند.  38
ــان:  ــا   62(هم ــويتي آمريك ــر ه ــان عناص ــايي «) در مي ــان آمريك ــژه اي  » آرم ــاه وي جايگ

ــال   ــردال در س ــار مي ــطلاح    1944دارد.گون ــايي، اص ــاي آمريك ــاب معم ــان «و در كت آرم
قــد اســت بــا وجــود ناهمــاهنگي نــژادي، مــذهبي، را رايــج ســاخت. وي معت» آمريكــايي

: اسـت اخلاقي، منطقه اي و اقتصـادي ايـالات متحـده، ايـن ملـت در يـك چيـز مشـترك         
وي هــر دو را در قالــب بزرگتــر آرمــان ». يــك ويژگــي اجتمــاعي، يــك مــنش سياســي« 

آمريكايي قرار مي دهـد. بسـياري از مفسـران اوليـه، اصـطلاح ميـردال بـراي ايـن پديـده          
ذيرفتــه انــد و نــاظران داخلــي و خــارجي، آن را عنصــر كليــدي هويــت آمريكــايي و را پ

  غالباً تنها عنصر مهم و قطعي اين هويت مي دانند.
محققـان، ايـن آرمــان آمريكـايي را بــه شـكل هــاي گونـاگون تعريــف كـرده انــد،       
ــه     ــردال در ايــن رابطــه ب ــده هــاي اصــلي آن اتفــاق نظــر دارنــد. مي ــاً برســر اي امــا تقريب

ــراد بشــر، حــق لاينفــك آزادي، عــدالت و برابــري   م« نزلــت انســاني، برابــري اساســي اف
ــه برابــري انســان هــا،   » فرصــت هــا اشــاره مــي كنــد. جفرســون در اعلاميــه اســتقلال ب

اشـاره مـي كنـد.    » حـق حيـات، آزادي و تـلاش بـراي سـعادت     «حقوق لاينفك انسـاني،  
آزادي و برابـري، آزادي  «يكـا  توكويل به اين نكته اشـاره مـي كنـد كـه مـردم سراسـر آمر      

مطبوعات، حـق تشـكل سـازي، هيـأت منصـفه و مسـئوليت پـذيري نهادهـاي دولتـي را          
را ارزش هـاي  » فردگرايـي، برابـري فرصـت هـا و موفقيـت هـا      «پذيرفته انـد. دانيـل بـل    

  ).102-103اساسي آرمان آمريكايي مي نامد. (همان: 
به بـاور هـانتينگتن اصـول آرمـان آمريكـايي عبارتنـد از: آزادي خـواهي، برابـري،         
دموكراسي، حقوق مـدني، عـدم تبعـيض و حكومـت قـانون. وي بـرآن اسـت كـه آرمـان          

ــا فرهنــگ متمــايز انگلــو  پروتســتاني بــود. اگــر چــه مــردم   -آمريكــايي نتيجــه مردمــي ب
گونـه كـه ميـردال اظهـار مـي دارد،      ديگر، عناصر اين آرمان را اخـذ كـرده انـد، ولـي همان    
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ــاي      ــده ه ــم و اي ــي، دگرانديشــي پروتستانيس ــاي انگليس ــنت ه ــه س ــان، نتيج ــود آرم خ
) از نظـــر 466-647جنـــبش روشـــنفكري مهـــاجران قـــرن نـــوزدهم اســـت. (همـــان: 

هانتينگتن، آمريكايي هـا تعريفـي مبتنـي بـر آرمـان از هويـت خـود ايجـاد كـرده انـد كـه            
ي چون وعـده الهـي و ايجـاد شـهري بـرروي بلنـدي تأكيـد مـي         براستثناگرايي و باورهاي

كند. از نظـر وي، بـاور بـه ايـن كـه امريكـايي هـا برگزيـده خداونـد هسـتند، از ويژگـي            
  ).Huntington, 1999: 37-38(هاي اساسي هويتي آنها قلمداد مي شود. 

برخــي از صــاحبنظران نيــز از منظــر فرهنــگ اســتراتژيك بــه مبحــث هويــت مــي 
از اين زاويـه مؤلفـه هـاي فرهنـگ اسـتراتژيك آمريكـا كـه همپوشـاني زيـادي بـا           نگرند. 

  عناصر هويتي اين كشور دارند، عبارتند از:
  استثناءگرايي -
  تمايل به حل و فصل سريع منازعات -
  آستانه پايين تحمل آسيب -
فرض ارزش هـاي مـرتبط بـا ليبـرال دموكراسـي بـه عنـوان ارزش هـاي مـورد           -

  تكريم همگان
  گرايش به قطعيت و پايان بخشي به مسايل و امور بين الملل -
شــيفتگي افراطــي بــه فنــاوري و تكيــه زيــاد بــر راه حــل هــاي تكنيكــي بــراي   -

  حل مشكلات  
  فرض محيط بين الملل به عنوان آنارشيك و خشن -
  غلبه جزر و مدهاي سياست داخلي براستراتژي -
  در سطح تصميم گيريعدم اجازه به همزيستي ديدگاههاي متعارض  -
ــدوقي،       - ــي (ص ــت مل ــداف امني ــب اه ــراي كس ــتفاده از زور ب ــه اس ــرايش ب گ

1384 :130-129.(  
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  هويت هاي سياست خارجي آمريكا
سياسـت و روابـط خـارجي آمريكـا را      1در اين بخش از مقاله بـا مـدد از والترراسـل ميـد    

 RussellMead(بـه هويـت هـاي مختلـف جفرسـوني، هميلتـوني، ويلسـوني، جكسـوني         

ــاگون    )2002 : ــن تفكــرات و گفتمانهــاي گون ــيم. اي ــاري تقســيم مــي كن ونومحافظــه ك
ــا        ــز ب ــي ني ــدهاي محكم ــاهري، پيون ــتقلال ظ ــين اس ــا در ع ــارجي آمريك ــت خ سياس
يكديگر داشـته انـد زيـرا در تـاريخ سياسـت خـارجي آمريكـا گفتمانهـاي مختلـف واقـع           

ــوده انــد و از اينــرو   گرايــي، ليبراليســم و شــعبات ســنتي و نوآنهــا در  ــاط و پيونــد ب ارتب
بيشتر در مقـام تجزيـه و تحليـل اسـت كـه مـي تـوان قائـل بـه تفكيـك و جـدايي آنـان             

  بود.
  
  هويت جفرسوني -1

هويــت اول كــه تحــت عنــوان هويــت جفرســوني مطــرح شــده اســت، مبتنــي برعلاقــه   
جفرســون بــه انــزواي سياســي آمريكاســت. هويــت جفرســوني منســوب بــه جفرســون،  

ير امـور خارجـه واشـنگتن و سـومين رئـيس جمهـور آمريكاسـت. مقصـود از هويـت          وز
جفرسوني عدم دخالت در امـور كشـورهاي ديگـر و همچنـين اجـازه نـدادن بـه دخالـت         
خارجي ها در امريكاسـت. جفرسـوني هـا معتقدنـد دموكراسـي زمـاني تحقـق مـي يابـد          

ايـن تفكـر از شـركت     كه اختيارات و مسئوليت هـا كـاملاً مشـخص باشـد. معتقـدين بـه      
هاي چند مليتي و امكان فـرار سـرمايه انتقـاد مـي كننـد. ايـن امـر بـه اعتقـاد جفرسـوني           
ها موجب زير سئوال رفتن پاسخگويي دولـت مـي شـود، چـرا كـه اتبـاع ايـالات متحـده         
نمـي تواننـد توقـع پاسـخگويي از دولتهــاي خـارجي در مـورد امنيـت داخلـي آمريكــا را         

وجـود شـركت هـاي چنـد مليتـي و فـرار سـرمايه همگـي مـانع           داشته باشـند. همچنـين  
  ).87-88: 1387پاسخگويي مي شوند. (نوروزي، 

                                                             
1- Walter mead 
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جفرسون بـه دنبـال آن بـود تـا آن چيـزي را كـه بـه طـور انحصـاري در زنـدگي           
ــد.       ــظ كن ــي حف ــه آزادي و دموكراس ــاد ب ــه خصــوص اعتق ــود ب ــمند ب ــايي ارزش آمريك

رهيـز از گرفتـار شـدن در خـارج بـود. از      بهترين شكل براي وصول بـه ايـن هـدف نيـز پ    
ــداف صــلح    ــب جفرســون اه ــد طــرف داران مكت ــه   1776دي ــان برجاســت اگرچ همچن

  )281: 1392محقق نشده است. (زهراني، 
ــت         ــا جه ــمين بازاره ــراي تض ــارجي ب ــارت خ ــه تج ــود ك ــرآن ب ــون ب جفرس
صــادرات كشــاورزي آمريكــا و واردات اساســي ضــروري اســت. لــذا وي آمــاده مــذاكره 

ي معاملات بازرگاني بـا ديگـران و حفـظ امكانـات تجـارت كشـور بـود. بـه هرحـال          برا
ــه چيــزي بــيش از تعــدادي ديپلمــات و يــك    ــه مقصــود مــذكور، كشــور ب ــراي نيــل ب ب
ــد آنچــه     ــايي همانن ــروي دري ــأمين يــك ني ــاج نداشــت. ت ــايي كوچــك احتي ــروي دري ني

رانه انرژيهـاي  كشورهاي بـزرگ اروپـا  حـائز مـي باشـند تلـف سـاختن احمقانـه و شـري         
  ).47: 1382خواهد بود. (كگلي و ويتكف،  نهموطنا

ــد دارد:     ــه تأكي ــد نكت ــوني برچن ــنت جفرس ــوذ    1س ــه نف ــا هرگون ــت ب ) مخالف
ــده   ــالات متح ــارجي براي ــ2خ ــا نگران ــورد ) تنه ــده   ي درم ــالات متح ــافع اي ــظ)3من  حف

نسـل هـاي    و انتقـال آن بـه  ميراث خاص فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي ايـالات متحـده      
ــت       ــدف سياس ــوده و ه ــرد ب ــه ف ــر ب ــائي منحص ــدگي آمريك ــا زن ــد آن ه ــدي. از دي بع
خــارجي بايــد حفــظ ايــن ارزش در داخــل باشــد بــه جــاي آنكــه آن هــا را بــه خــارج   

) سياسـت هـاي تومـاس جفرسـون در تضـاد بـا سياسـتهاي هميلتـون و         4گسترش دهد. 
ــارج    ــت خ ــاط در سياس ــون براحتي ــداران جفرس ــت. طرف ــاذ روش ويلســون اس ي و اتخ

هاي كم خطـر بـراي حفاظـت از دموكراسـي آمريكـايي در جهـان پرخطـر تاكيـد دارنـد.          
جفرسـون خــود اغلـب چنـين احتيــاطي را نمـي كـرد و بــر      ،بـا ايـن حـال، بــه گفتـه ميد    

واگذاري مسئوليت ايـالتي و محلـي بـه دولـت تأكيـد داشـت. وي همچنـين بـا مفـروض          
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قـرار دادن تســلط سياســت خـارجي برسياســت داخلــي بربـه كــارگيري قــدرت رياســت    
جمهوري قوي در سياسـت خـارجي و در نتيجـه درهـم شكسـتن فلسـفه دولـت از نـوع         

ــارجي onufs, 1993: 379-383( ،5(اروپـــائي نظـــر داشـــت  ) اصـــول سياســـت خـ
اسـتوار اسـت   بـا اروپـا   » هرگونـه اتحـاد گرفتـار كننـده    «جفرسون مبتني بر دكتـرين نفـي   

  ).Nash, 1996:318(كه واشنگتن ترسيم كرده بود 
ــه داشـــت و از آن    ــرين مونروئـ ــه در دكتـ ــارجي جفرســـون ريشـ سياســـت خـ

كرد، زيـرا منـافع آمريكـا را بـا منـافع انگلسـتان يعنـي تنهـا قـدرتي كـه مـي             مي حمايت
ــه يــك    ــودن دكتــرين مونروئ توانســت آمريكــا را تهديــد كنــد يكــي مــي كــرد. موفــق ب

زي براي انزواطلبي نيمكره غربـي و يـك اسـطوره جفرسـوني بـه حسـاب مـي آيـد.         پيرو
همچنين ازديـد جفرسـونيها بيهـوده بـودن ملـت سـازي را مـي تـوان در شكسـت هـاي           
ــه       ــن زاوي ــد. از اي ــا دي ــون در آفريق ــين و اكن ــاي لات ــي در آمريك ــي دموكراس ــي در پ پ

بـراي جفرسـوني   شكست ميثـاق جامعـه ملـل بعـد از جنـگ جهـاني اول يـك پيـروزي         
ها به حساب مي آيد. عـلاوه بـراين، جفرسـوني هـا معتقدنـد در سياسـت خـارجي بايـد         
ــدرت     ــر از ق ــر وضــعيف ت ــرم صــحبت شــود و هرچــه كمت ــدرت ن هرچــه بيشــتر از ق

  ).282-284: 1392چماق بهره گيري شود. (زهراني، 
در مجمـوع مــي تــوان گفــت ايــن نگـرش در اوايــل تــاريخ شــكل گيــري دولــت   

متحــده برسياســت خــارجي ايــن كشــور حــاكم بــوده و بــا توجــه بــه جايگــاه و ايــالات 
آن مقطــع زمــاني، از دورنمايــه اي واقــع  در ميــزان قــدرت آمريكــا در نظــام بــين الملــل

ــدرت       ــب ق ــي برحس ــافع مل ــرد من ــن رويك ــارچوب اي ــود. در چ ــوردار ب ــه برخ گرايان
ت ايـن كشـور در آن   تعريف مي گردد و منافع ملـي امريكـا اساسـاًً براسـاس ميـزان قـدر      

ــادار مــي   ــاريخي معن ــه عــلاوه، حــوزه سياســت داخلــي از سياســت  اســتشــرايط ت . ب
  خارجي متمايز است و اصول و اخلاقيات حاكم بر آنها نيز متفاوت مي باشد.



 1392 مستانز  17 شماره  المللي / فصلنامه تحقيقات سياسي بين 156

 

  هويت هميلتوني -2
هميلتـون نخســتين وزيــر دارايــي، نســخه كـاملاً متفــاوتي را تجــويز و بــا ايــن تصــورات   

ر آغـاز كـرد كـه در ديـدگاه واقعگرايـي كلاسـيك، محـوري بـود و         راجع به ظرفيـت بش ـ 
هميلتـون بـا بـدبيني    ». آدمهاجاه طلـب، كينـه جـو و درنـده خـو هسـتند      «به گفته خودش 
جنگ قـانون زنـدگي اسـت. دولتهـا نيـز نـه كمتـر از آدمهـا مجبـور بـه           «نتيجه گرفت كه 

. از اينروچـون قـدرت   »نزاع بر سر ابزار قديمي جـاه طلبـي: ثـروت و افتخـار مـي باشـند      
ــاني غالــب اســت، اهــداف سياســت خــارجي آمريكــا     ــر سياســت جه و نفــع خــودي ب

در تـدبير  «توسـعه قابليـت هـاي لازم كـه ايـالات متحـده را قـادر سـازد تـا           :روشن بـود 
نظام امور آمريكـا حـاكم و مـافوق باشـد... و بتوانـد شـرايط ارتبـاط بـين دنيـاي قـديم و           

  )48-47: 1382(كگلي و ويتكف، » عيين نمايددنياي جديد را به دلخواه ت
ــاني    ــداوم قــدرت جه ــاً ت ــدرت جهــاني آمريكــا دقيق براســاس نگــاه هميلتــوني ق
بريتانيا همراه با ايـدئولوژي يـا ذهنيـت انگلـو ساكسـوني شـكل گرفتـه از دوره اسـتعمار         
 است. هميلتوني ها نظـم جهـاني بريتانيـا را مـي پذيرنـد و نيـز جانشـيني آمريكـا در ايـن         

ــون     ــد. هميلت ــي كنن ــا برصــنعت و تجــارت پافشــاري م ــد. آن ه ــي كنن ــد م نظــم را تأيي
ــده مــي شــود. تئــودور روزولــت  و جــرج اچ    گرايــي، واقــع گرايــي آمريكــايي هــم نامي

دبليوبــوش (بــوش پــدر) را مــي تــوان از پيــروان ايــن ســنت بــه حســاب آورد.          
)MeedRussel, 2002:39.(  

هميلتوني ها اغلـب بازبـان واقـع گرايـي قـاره اي صـحبت مـي كننـد بـه طـوري           
ــا در     ــان اســت. آنه ــه كــلام آن ــدرت تكي ــه ق ــافع ملــي و موازن ــد من ــاهيمي همانن كــه مف
ــرار مــي    ــافع را راهنمــاي عمــل خــود ق ــد سياســت داخلــي من سياســت خــارجي همانن

در نگــاه  دهنـد. در واقـع تجــارت عنصـر اصـلي ســنت هميلتـوني بـه حســاب مـي آيـد.        
آنــان جــدا و بــا فاصــله بــودن آمريكــا از اروپــاي نظــامي باعــث مــي شــود تــا تجــارت  
اولويـت اول سياســت خــارجي ايـن كشــور بشــود بــه طـوري كــه انقطــاع آن هماننــد از    



 157... / سياست خارجي ايالات متحده آمريكا وهويت هاي 

دست دادن سـرزمين بـه حسـاب مـي آمـد. برپايـه ايـن تحليـل، در واقـع طـي يكصـدو            
شـور انقطـاع تجـارت بـود و نـه از      پنجاه سـال اول تـاريخ آمريكـا تهديـد اصـلي ايـن ك      

  ).Stiyachtis, 2007:100-102(دست دادن سرزمين 
ــور      ــك كش ــه ي ــد ب ــده باي ــالات متح ــاد داشــت اي ــون اعتق ــراين، هميلت ــلاوه ب ع
صنعتي تبديل شـود. انديشـه هميلتـوني در سياسـت خـارجي شـامل حمايـت از سـرمايه         

ــپ     ــدين چ ــت. منتق ــراي آنهاس ــده آل ب ــي اي ــاد محيط ــذاران و ايج ــت   گ ــراي سياس گ
خــارجي امريكــا ماننــد چامســكي سياســت خــارجي آمريكــا را اصــولاً براســاس انديشــه 
هميلتــوني تعريــف مــي كننــد. آنهــا معتقدنــد هــدف امريكــا در سياســت خــارجي حفــظ 

  ).89: 1387(نوروزي،  سرمايه سرمايه داران و نيز گشودن بازارهاست.
المللـي كـه تجـارت جهـاني     آزادي دريا، درهاي بـاز، نظـام مـالي و حقـوقي بـين      

در امر سرمايه و كالا را امكـان پـذير سـازد حتـي بعـد از افـول انگلسـتان نيـز از اهـداف          
هميلتوني ها به حساب مـي آمـد. پايـان جنـگ جهـاني دوم بـه ايـن گـروه كمـك كـرد،           
زيرا باعث شـد تـا فعـالان هميلتـوني بـه دنبـال ثبـات مـالي بـين المللـي باشـند. برپايـه             

پايـان جنـگ سـرد هـم باعـث گرديـد تـا حفاظـت از سيسـتم بـين المللـي            همين تحليل 
مــنظم بــا چــرخش ســرمايه آزاد ســنگ بنــاي سياســت خــارجي آمريكــا شــود. آزادي در 
دريا و تجـارت آزاد كـه روابـط آمريكـا بـا كشـورهاي پاسـيفيك تـا بـه امـروز را شـكل            

  ).280: 1392داده بخشي از اين سياست بوده است. (زهراني، 
ن هميلتـون منـافع آمريكـا در چــارچوب جهـاني قـرار گرفـت و از طريــق       در زمـا 

ديپلماسـي غيرانزواطلــب، غيرآرمـان گــرا و در ضـمن غيرآمــاتوري دنبـال شــد؛ سياســتي     
كه مبتني بر واقـع گرايـي آمريكـايي و در عـين حـال خـوش بينـي اسـت. هميلتـوني هـا           

اد محـور مـي داننـد. در    را آرمان گراهاي خوش بين و معتقـد بـه نظـام بـين الملـل اقتص ـ     
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ــدرت      ــوني خــلأ ق ــدگاه هميلت ــاني دوم دي ــگ جه ــد از جن ــيس بع ــول انگل ــا اف ــع ب واق
  ).281انگلستان را پر كرد. (همان:

ــافع 1در مجمــوع طرفــداران نظريــه هميلتــون دو گــروه هســتند:   ) كســاني كــه من
ده )دسـته اي كـه منـافع را گسـتر    2تجاري آمريكا را محدود بـه وال اسـتريت مـي داننـد،     

تر مي بينند. بـرخلاف لنـين كـه سـرمايه داري را علـت اصـلي جنـگ هـاي بـين المللـي           
 ,RussellMead(مــي دانســت طرفــداران هميلــون تجــارت را زمينــه صــلح مــي بيننــد.  

2002: 39.(  

اين هويـت در نخسـتين سـالهاي رياسـت جمهـوري جـرج واشـنگتن پـا گرفـت          
از راه ارائـه  « گسـترش محـوري  «و از راه تـوازن نيروهـا   » حفـظ محـوري  «و بر دو اصـل  

يك الگوي جهاني اسـتوار اسـت. هويـت هميلتـوني سياسـت خـارجي آمريكـا بـه دليـل          
شرايط تـاريخي مشـابه، شـباهت زيـادي بـا هويـت جفرسـوني دارد. بـا ايـن حـال، ايـن            
هويــت حكــايتگر نــوعي نوســان بــين واقــع گرايــي و آرمــانگرايي در سياســت خــارجي  

  آمريكاست.
  
  سونيهويت ويل -3

اين ديدگاه از سوي ويلسـون، رئـيس جمهـوري آمريكـا پاگرفتـه و پيشـينه آن بـه رسـاله         
) او كـه پــيش  103: 1382امانوئـل كانـت مــي رسـد. (كگلـي و ويتكـف،      » صـلح پايـدار  «

ــال       ــالتش را انتق ــرين رس ــود، مهمت ــي ب ــوم سياس ــته عل ــگاه در رش ــتاد دانش ــن اس از اي
ــترش آن   ــا و گس ــه اروپ ــك ب ــهاي دموكراتي ــت. او    ارزش ــي دانس ــان م ــر جه در سرتاس

معتقد بود كه تنها در آن صورت اسـت كـه مـي تـوان مـانع بـروز جنـگ بـزرگ ديگـري          
شــد. ويلســون كــه اعتقــاد بــه ايمــن ســاختن جهــان بــراي دموكراســي داشــت، آن را در 

بـه كنگــره فرسـتاد. او جـايزه صــلح     1918ژانويـه   در چهـارده مـاده دسـته بنــدي كـرد و    
ــال  ــل را در س ــلح     1919نوب ــرانس ص ــر كنف ــه و آراي ويلســون ب ــرد. انديش ــت ك درياف
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پاريس (ورساي) تاثير به سـزايي گذاشـت و باعـث شـد تـا ايـن كنفـرانس بـراي ايجـاد          
 نظم نوين بـين المللـي برپايـه بـين الملـل گرايـي ليبـرال سـوق داده شـود. برنامـه صـلح           

ويلسون اعلام مي كرد كـه دوران ديپلماسـي پنهـان بـه پايـان رسـيده اسـت و موافقتنامـه         
هــا بايســتي بــراي نظــارت عمــومي آزاد باشــند. كشــتيراني در درياهــا بايــد آزاد باشــد و  
دوباره مرزها براي تجارت گشوده شـوند. تبليغـات بايسـتي تـا آن حـد كـاهش يابـد كـه         

. مســتعمرات و دعـوي ارضــي بايســتي بــا  بـراي حفــظ تماميــت داخلـي ضــروري اســت  
توجه به حق تعيين سرنوشت ملتهـا حـل و فصـل شـود. نهايتـاً مجمعـي از ملتهـا تحـت         
ميثاقهـاي خاصــي تشـكيل شــود كـه هــدف از آن ميثاقهـا تضــمين چنـد جانبــه اســتقلال      

نكتــه آخــري ويلســون  -سياســي و وحــدت ســرزميني ملتهــاي بــزرگ و كوچــك باشــد
 1919ملــل در كنفــرانس صــلح پــاريس (ورســاي) بــه ســال  منجــر بــه تأســيس جامعــه 

  شد.
از ميان نكاتي كـه ويلسـون بـراي ايجـاد جهـان صـلح آميـز طـرح كـرد، دو نكتـه           
شايسته توجه ويژه است. نخسـتين مسـئله مربـوط بـه پيشـبرد دموكراسـي و حـق تعيـين         

 ـ         ن سرنوشت است. نكته اي كه در اين اصـل نهفتـه اسـت همـان ايمـان ليبـرال هـا بـه اي
اصــل اســت كــه دولتهــاي دموكراتيــك هرگــز در برابــر يكــديگر صــف آرايــي نكــرده و  
نخواهند كرد. ويلسون اميـدوار بـود كـه رشـد ليبـرال دموكراسـي در اروپـا باعـث پايـان          
كار حكومتهاي مسـتبد و جنـگ طلـب شـده و دولتهـاي صـلح طلبـي را جـايگزين آنهـا          

ــود. د   ــت ش ــي تقوي ــرال دموكراس ــه ليب ــازد و در نتيج ــه  س ــه در برنام ــه اي ك ــين نكت وم
ويلسون جلب توجه مي كند، همانا ايجـاد سـازمان بـين المللـي اسـت تـا روابـط دولتهـا         
در قالــب ايــن نهــاد شــكل بگيــرد و جــايگزين نقطــه نظــر واقــع گرايــان يعنــي كنســرت 
ــررات     ــه واســطه مجموعــه اي از مق ــين الملــل ب ــط ب ــوا شــود و رواب ــه ق ــا و موازن اروپ

ملــل مــنظم شــود و در واقــع چنــين ديــدي بــود كــه ويلســون از مشـترك حقــوق بــين ال 
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هدف جامعه ملل داشـت. آرمـانگرايي ويلسـوني را مـي تـوان چنـين خلاصـه كـرد: ايـن          
تفكر يقين دارد كه با ايجاد آگاهانـه سـازماني بـين المللـي، امكـان پايـان جنـگ و ايجـاد         

امكـان كنـار گذاشـتن    صلح پايدار به وجود مي آيد. البته ايـن ديـدگاه مـدعي نيسـت كـه      
ــاي        ــا و ابزاره ــر نهاده ــلح و ديگ ــاي مس ــه، نيروه ــردان، وزراي خارج ــا، دولتم دولته
مخاصمات بـين المللـي وجـود داشـته باشـد، بلكـه مـدعي اسـت مـي تـوان بـه واسـطه             
سـازمانها، نهادهــا و حقـوق بــين الملـل، دولتهــا و دولتمـردان را كنتــرل كـرد. (جكســون      

  )57-59: 1388و سورنسون، 
يت ويلسوني مبتنـي بـر اعتقـاد امريكائيـان بـه خـاص بـودن آمريكاسـت. ايـن          هو

هويت بيشترين مشـكل را بـراي درك سياسـت خـارجي آمريكـا حتـي در بـين صـاحب         
نظران ايجاد كرده اسـت. بسـياري از آمريكـايي هـا معتقدنـد آمريكـا كشـوري خـاص در         

يـان دارد. صـعود   تاريخ بشـر مـي باشـد و بـه ايـن خـاطر رسـالتي خـاص در قبـال جهان         
ويلسون به قدرت در دهه دوم قـرن بيسـتم سـبب سـاز تزريـق شـديد آرمـان گرايـي بـه          
حيطـه سياسـت خـارجي آمريكــا گشـت. گـرايش هـاي آرمــان گرايانـه و عـدالت خــواه         
كه در قالب جنـبش مترقـي در قلمـرو داخلـي بـه گونـه اي وسـيع تـأثير گـذار و تعيـين           

يلسـون كـه آغشـته بـه گـرايش هـاي ليبـرال بـود         كننده گشته بود با به قـدرت رسـيدن و  
ــتره      ــا در گس ــداف آمريك ــه اه ــال توجي ــين ح ــكل دادن و در ع ــايي در ش ــوه نم ــه جل ب
جهاني گشت. ويلسـون، حكومـت را در خـدمت ايـده هـا قـرار داد و ايـن انگـاره را بـا          
عملكرد خود مشروعيت داد كه حكومـت وظيفـه اي فراتـر از بـه ثمـر رسـاندن ايـده هـا         

ــدارد. ــواه     ن ــت خــواه سياســي و خ ــك كلي ــه ي ــه ب ــروان او آنچ ــر ويلســون و ره از نظ
اجتماعي معنا مـي بخشـد و كيفيـت آن را تعيـين مـي كنـد همانـا انسـان هـاي فرهيختـه           

  و نهادهاي فرهيخته هستند. ايده ها در قالب انسان ها و نهادها متبلور مي گردند.
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ــازمانهاي     ــاد س ــيس و ايج ــت از تأس ــون حماي ــر ويلس ــي  از نظ ــي م ــين الملل ب
بايستي مبناي كلي سياست  خـارجي آمريكـا قـرار گيـرد چـرا كـه ايـن مطلـوب تـرين و          
كوتـاه تـرين راه بـراي اشـاعه ايـده هـاي آمريكـايي (ليبـرال) و بـه تبـع آن تـأمين منـافع             

  ).86: 1388تازه شكل گرفته  جهاني آمريكا است. (دهشيار، 
 ــ   ــا را گس ــاي آمريك ــالت ه ــي از رس ــا يك ــوني ه ــي و آزادي ويلس ترش دموكراس

هاي شخصي در جهان مـي داننـد. شـخص وودرو ويلسـون، بـا بنـا نهـادن جامعـه ملـل          
بعد از پايان جنـگ جهـاني اول سـعي كـرد تفكـر دموكراسـي و حكومـت مسـتقل را بـه          
ساير نقاط جهان صـادر كنـد. گسـترش دموكراسـي در نقـاط مختلـف جهـان حـداقل بـه          

ان دولــت مــردان آمريكــا قــرار داشــته اســت. صــورت زبــاني هميشــه در ســرلوحه ســخن
البته به صورت عملي، در اروپـاي غربـي و ژاپـن نيـز دموكراسـي توسـط آمريكائيهـا بنـا         
ــايي از تفكــر ويلســوني در     ــر دو نشــانه ه ــوش ه ــون و جــرج ب ــل كلينت ــاده شــد. بي نه
ــي و        ــين الملل ــاي ب ــترش نهاده ــون برگس ــد. كلينت ــته ان ــود داش ــارجي خ ــت خ سياس

دموكراسـي تأكيـد داشـت و جـرج بـوش بـا حملـه بـه عـراق و طـرح            همچنين گسترش
ــي و      ــترش دموكراس ــد گس ــاهر، قص ــه ظ ــداقل ب ــد، ح ــه جدي ــدورخاورميان ــه  ص آن ب

  )92-93: 1387خاورميانه را داشت. (نوروزي، 
  در مجموع، برخي از مهمترين مباني و اصول اين ديدگاه چنين است:

عنــوان معيــاري از خــود پســندي  را بــه» منــافع ملــي«ويلسونيســم انگــاره  -الــف
ملي براي دخالت در جهـان رد مـي كنـد و بـه دخالـت در نقـاط گونـاگون جهـان بـراي          
رســيدن بــه منــافع ملــي بــاور نــدارد. در ايــن مكتــب هــدف از جنــگ، بازســازي جهــان 

  برپايه الگوي آمريكايي است؛
ــا را در      -ب  ــوازن نيروه ــاد ت ــل ايج ــم اص ــاني؛ ويلسونيس ــام جه ــوني نظ دگرگ

  )؛13: 1381هان، اصل مناسب براي سياست خارجي آمريكا نمي داند. (خليلي، ج
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  جهان بايد براي دموكراسي امن باشد -پ 
  )8: 1383م، لاصل ارزشهاي آمريكايي است. (سريع الق -ت

ــرال در     ــي ليب ــين الملــل گراي ــه خــود آغــازگر عصــر ب ــه نوب هويــت ويلســوني ب
افكـار وايـده هـاي ويلسـون گامهـاي       . آمريكـا بـا  اسـت عرصه سياست خـارجي آمريكـا   

آغازين خـود را بـه سـمت گسـترش قـدرت و ارزشـهاي آمريكـايي در جهـان برداشـت          
و همين هويت نظم تئوريـك بـين الملـل پـس از جنـگ جهـاني اول را بنيـان نهـاد و در         

  استقرار  نظام جهاني پس از جنگ جهاني دوم سهم مهمي را ايفا نمود.
  
  هويت جكسوني -4

يتي كـه ميـد در سياسـت خـارجي آمريكـا تعريـف كـرده، هويـت جكسـوني          آخرين هـو 
اســت. هويــت جكســوني منســوب بــه جكســون، هفتمــين رئــيس جمهــور آمريكــا مــي  
باشد. جسكون كـه قبـل از تصـدي مقـام رياسـت جمهـوري يـك ژنـرال بـود، در دوران          
ــيس       ــين رئ ــون اول ــد. جكس ــهور ش ــتيزي مش ــگ س ــه جن ــود ب ــوري خ ــت جمه رياس

ايالـت اوليـه آمريكــا نبـود و اصـولاً از خــواص      13بـود كــه از اهـالي    جمهـوري آمريكـا  
جامعه محسـوب نمـي شـد. او فـردي تـوده گـرا بـود و در ميـان عامـه مـردم محبوبيـت            
داشت و برخلاف رهبران سـابق آمريكـا از ميـان خـواص و اشـراف بيـرون نيامـده بـود.         

ده نمـي شـود و   تفكر جكسوني به ايـن معـروف اسـت كـه در آن بـه خـواص اهميـت دا       
بردرســتي سياســت هــاي آمريكــا تأكيــد مــي شــود. هــواداران ايــن تفكــر كــار خــود را   

مـي داننـد. آنهـا معتقدنـد آمريكـا بايـد از        درست و عمـل دشـمن خـود را بسـيار كثيـف     
  تمام قدرت خود براي شكست دشمن استفاده كند.

مـردم  مـردم هميشـه درسـت فكـر مـي كننـد و       «اين هويت ايـده پوپوليسـتي كـه    
يــك   دنبــو را تــرويج داد. از ايــن حــس حــق بــه جانــب» دنآمريكــا بهتــرين مــي باشــ
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سنت سياست خارجي به وجود مي آيد كـه ايـالات متحـده را تهيـيج مـي كنـد تـا آنچـه         
ــين       ــتعمره فيليپ ــتان و مس ــرخ پوس ــاي س ــين ه ــل زم ــت آورد؛ مث ــد بدس ــي خواه را م

  ).Schweigler, 2003:59-65((جنگ با هيتلر، استالين، صدام، بن لادن) 
اين تفكر معتقد بـه اسـتفاده از قـدرت نظـامي آمريكاسـت و اصـولاً دنيـا را سـياه         
و سفيد مي بيند و اعتقـاد زيـادي بـه اسـتفاده از ديپلماسـي در روابـط خـارجي را نـدارد         
ــروف     ــد دشــمن هســتند. ليپســت، پژوهشــگر مع ــن تفكــر هميشــه نيازمن ــدين اي و معتق

 ـ  ن تفكـر آن را مخـالف بـا هويـت آمريكـايي مـي دانـد. از نظـر         آمريكايي، با اشاره بـه اي
ــه دموكراســي، آزادي، فردگرايــي و برابــري خــواهي دارد.   او هويــت آمريكــايي اعتقــاد ب

لوين معتقد اسـت ايـن گـروه مخصوصـاً در دوران بحـران بـه هـيچ يـك از ايـن اصـول           
ز يـازده سـپتامبر   معتقد نيسـتند. بـراي مثـال، برخـورد آمريكـايي هـا بـا مسـلمانان پـس ا         

نمونه ديگري از اعتقاد اين گـروه بـه اصـول هويـت امريكـايي اسـت. بـه علـت پرتعـداد          
بودن طرفداران ايـن طـرز تفكـر و نيـاز بـه جلـب حمايـت آنـان از جنـگ جـويي هـاي            
آمريكا، در جريان جنگ هـايي كـه آمريكـا بـه آنهـا مبـادرت مـي ورزد، مخالفـان آمريكـا          

ــن  جنايتكــار و متحــدين ايــن كش ــ ــي شــوند. هــواداران اي ور درســت كــار جلــوه داده م
تفكـــر در قـــرن نـــوزدهم، دشـــمن خـــود را پـــاپ مـــي دانســـتند و معتقـــد بودنـــد  
پروتستانتيســم تنهــا تفكــر درســت در مســيحيت اســت و هرچــه غيــر از آن باشــد قابــل  
ــم در     ــوز ه ــي هن ــيحي نمــي دانســتند و حت ــا را مس ــك ه ــا كاتولي نكــوهش اســت. آنه

آمريكا، وقتي فـرد خـود را مسـيحي معرفـي مـي كنـد بـدين معنـي          بعضي ايالات جنوبي
  است كه پروتستان و نه كاتوليك مي باشد.

ــر خــودي مــي    ــن تفكــر در داخــل آمريكــا، ســياه پوســتان را غي ــه اي معتقــدين ب
زدنـد. حملـه غـافلگير كننـده ژاپـن       دانستند و به شدت عليه آنها دسـت بـه تبعـيض مـي    

هـاربر، از ديـد هـواردان ايـن انديشـه بسـيار كثيـف بـود          به ايالات متحده در جزيره پـرل 
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و باعث برخورد شديد ايـالات متحـده بـا ژاپـن شـد. عـده اي، اسـتفاده آمريكـا از بمـب          
اتمي عليـه ژاپـن را نيـز برخاسـته از ايـن تفكـر مـي داننـد. آنهـا معتقدنـد چـون حملـه             

ت زدن بــه يــك غيرمترقبــه ژاپــن بــه جزيــره پــرل هــاربر كــاري ناجوانمردانــه بــود، دســ
جنگ ناجوانمردانه عليـه ژاپنـي هـا از نظـر هـواداران ايـن طـرز فكـر موجـه جلـوه مـي            
نمــود.تلاش بــراي مجــازات كمونيســت هــا در اواخــر دهــه چهــل و اوائــل دهــه پنجــاه  
ميلادي در آمريكا، اوج قـدرت جكسـوني هـا بـود. هـواداران ايـن تفكـر كـه لـوين آنـان           

ــيار   ــا بس ــارجي آمريك ــام   را در سياســت خ ــا در ويتن ــگ آمريك ــد، از جن ــي دان ــؤثر م م
ــن گــروه    ــان مخــالف جنــگ در آمريكــا ايســتادند. اي ــل جوان ــد و در مقاب حمايــت كردن
همان هايي هستند كـه اصـطلاحاً ريچـارد نيكسـون آنـان را اكثريـت سـاكت ناميـد. ايـن          

مـيلادي، بـه علـت شكسـت ويتنـام، واترگيـت و روي كـار آمـدن          1970گروه طي دهـه  
ــا بــه قــدرت رســيدن ريگــان دوبــاره بــه عرصــه   كــارتر بــه حاشــيه رانــده شــدند، امــا ب

سياســت بازگشــتند. ريگــان توانســت بــا ظــاهري مخــالف بــا خــواص و تــوده گرايــي و 
شـيطاني جلــوه دادن شــوروي و ســياه و ســفيد نمايانــدن جهــان، حمايــت ايــن گــروه را  

ارجي بــه دســت آورد. جلــب حمايــت ايــن افــراد در اجــراي سياســت هــاي كــلان خ ــ 
ايالات متحده امري مهم محسـوب مـي شـود. در سياسـت هـاي كـلان، از جملـه مقابلـه         
بــا شــوروي، جنــگ و غيــره، حمايــت ايــن گــروه موجــب عملــي شــدن و تــداوم ايــن   

خلـيج فـارس،    1991سياست ها مي شود. وجـود ايـن گـروه باعـث شـد كـه در جنـگ        
ده شــود تــا در مطبوعــات آمريكــا شخصــيت صــدام بــه صــورت يــك شــيطان جلــوه دا 

  همه چيز در ديد عموم سياه و سفيد باشد. 
) هــدف سياســت خــارجي بايــد 1در مجمــوع تفكــر جســكوني چنــد اصــل دارد: 

) از نظـر جهـان بينـي    2دفاع از ارزش هاي داخلي بـه جـاي گسـترش بـه خـارج باشـد،       
ــت،   ــتثناگرا اس ــت،     3اس ــارجي اس ــكلات خ ــل مش ــه راه ح ــگ عادلان ــه جن ) 4) نظري
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ق داشـتن سـلاح بـه عنـوان بهتـرين ضـامن آزادي هـاي شــهروندي        جكسـوني هـا از ح ـ  
) جكسـوني هـا از حيـث بـين الملـل گرايـي در مقابـل هميلتـوني هـا و          5دفاع مي كنند، 

ويلسـوني هــا قــرار دارنــد و از نظــر اقــدامات فــدرال در اقتصــاد داخلــي و حــوزه هــاي  
تار فجـيح  ) هركجـا بحـث از كش ـ  6حقوق مـدني نيـز مقابـل جفرسـوني هـا مـي باشـند،        

ــرار مــي گيرنــد،   ــه يــك 7اســت جكســوني هــا در خــط مقــدم ق ) نگــرش جكســوني ن
ايدئولوژي است و نـه يـك جنـبش خودآگـاه بـا جهـت تـاريخي روشـن. بـا ايـن حـال            

ــي،        ــد. (زهران ــايه افكن ــارجي س ــي و خ ــت داخل ــان برسياس ــد همچن ــي توان  :1392م
287- 286.(  

  
  نومحافظه كاري -5

بــه دليــل اهميــت و تأثيرگــذاري نومحافظــه كــاري بــر جهــت گيــري سياســت خــارجي  
آمريكا در اوايل هزاره جديد مـي تـوان آنـرا بـه عنـوان يكـي از هويـت هـاي آمريكـا در          
ــان      ــن رويكــرد آنچن ــرد. اي ــل محســوب ك ــين المل ــام ب عرصــة سياســت خــارجي و نظ

ن موجــب انتقــادات تــأثيري بــر سياســت خــارجي آمريكــا گذاشــته كــه تبعــات و آثــار آ
ــارجي      ــت خ ــين سياس ــاران در تعي ــه ك ــش نومحافظ ــارجي از نق ــي و خ ــترده داخل گس

  آمريكا در دوره بوش پسر را به همراه آورده است. 
ــتراوس،     ــاي لئواش ــه ه ــاري را انديش ــري نومحافظــه ك ــاي فك ــه ه ــده اي ريش ع

» تبداددر بـاب اس ـ «فيلسوف سياسي معاصر مـي داننـد. نومحافظـه كـاران متـأثر از كتـاب       
وي تصميم دارنـد تمـام نظـام هـاي مخـالف خـود را بـه زيـر بكشـند؛ رسـالت تـاريخي            
ــق      ــان تحق ــروز زم ــان ام ــه از نظــر آن ــاني اســت ك ــق جه ــاي مطل ــان ارزش ه ــا هم آنه

ــت.(قائدي، ــوري   7: 1383آنهاس ــاهد زوال جمه ــه ش ــتراوس ك ــن  و). اش ــاربود و اي ايم
بـا كولـه    1937انسـت در سـال   زوال را نتيجه حمله همزمـان كمونيسـم و نازيسـم مـي د    
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ــه اســتادي دانشــگاه شــيكاگو    ــرد و ب ــه آمريكــا مهــاجرت ك ــي ب ــاري از تجربيــات عين ب
رسيد. آنچه او به كريسـتول آموخـت ايـن بـود كـه دموكراسـي بـه قـدرتي نيـاز دارد كـه           
آن را حفــظ كنــد وگرنــه بــه سرنوشــت جمهــوري وايمــار گرفتــار خواهــد شــد و ايــن  

ن محافظـه كـاران را در حفـظ پـاره اي از اصـول از جملـه       همان دغدغه اي بود كـه ذه ـ 
  ). 26: 1386دموكراسي به خود مشغول كرده بود. (نقيب زاده، 

نومحافظه كـاري، بسـتري پرفـراز و نشـيب داشـته و در واقـع محصـول انشـعابي         
اســـت كـــه از اعتـــراض و ســـرخوردگي  1960در ليبراليســـم آمريكـــايي در دهـــه ي 

رال نسـبت بـه رشـد چـپ جديـد در دوران جنـبش مـدني و        گروهي از روشـنفكران ليب ـ 
نفــوذ آن در حــزب دمــوكرات نشــأت گرفــت. احســاس خطــر شــديد در هيئــت حاكمــه 
ي آمريكــا و برخــي عــوارض آن ماننــد افــزايش گرايشــهاي ضــديهودي و ضداســرائيل،  
ــم آورد.       ــرد ه ــد، گ ــودي بودن ــنفكران يه ــان روش ــه اتفاقش ــب ب ــر قري ــه اكث ــان را ك آن

ستول كه معروف بـه پـدر خوانـده ي ايـن جريـان اسـت، نومحافظـه كـاران         ايروينگ كري
ــه از       ــورده و در نتيج ــت خ ــنگ واقعي ــه س ــان ب ــه سرش ــايي ك ــرال ه ــوان ليب ــه عن را ب
ليبراليسم و چپ بريـده انـد، تعريـف كـرده اسـت. نومحافظـه كـاران جديـد كـه همگـي           

ريكــا را در بــدواً از اعضــاي حــزب دمــوكرات بودنــد، مشــكلات سياســي و اجتمــاعي آم
ناشـي از اصـلاحات ليبرالـي و زيـاده روي هـاي راديكاليسـم ارزيـابي كردنـد          1960دهه 

و به انتقاد از اين رفتارهـا و همراهـي حـزب دمـوكرات بـا آن يـا تعلـل حـزب در برابـر          
و تـدريجاً بـه محافظـه     شـدند  آن پرداختند. آنهـا بـه همـين دليـل مـتهم بـه راسـت روي       

  ). 3: 1383مستكين، كاري جديد شهرت يافتند (
ــه خــوبي معــرف نومحافظــه كــاري نيســت، بلكــه نومحافظــه    سياســت داخلــي ب
ــا      ــت ب ــه، مخالف ــگ طلبان ــارجي جن ــر سياســت خ ــي ب ــه مبتن ــاري جنبشــي اســت ك ك
كمونيسم در خـلال جنـگ سـرد، تجـارت آزاد و مخالفـت بـا كشـورهايي در خاورميانـه         
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 ـ       ين جنـگ طلبـان نومحافظــه   اسـت كـه تروريسـم را پيگيــري مـي كننـد. امـروزه هنــوز ب
كـار و بسـياري از اعضـاي وزارت خارجـه كـه طرفـدار معيارهـاي جاافتـاده ي سياســت         

  خارجي هستند، اختلاف وجود دارد. 
ــه ي   ــداي ده ــاد از     1970در ابت ــه انتق ــروع ب ــار ش ــه ك ــاي نومحافظ ــروه ه ، گ

و متفكــران جريــان اصــلي روابــط بــين الملــل نمودنــد و آنهــا را بــه دليــل برداشــت هــا  
تفاسير غلط از تاريخ بين الملل گرايـي آمريكـا سـرزنش نمودنـد. آنهـا معتقـد بودنـد كـه         
ــون و فــرانكلين         ــرال وودرو ويلس ــي تفســير ليب ــل گراي ــحيح از بــين المل ــير ص تفس
روزولت نيست؛ بلكـه تفسـير صـحيح، برداشـت بـين الملـل گرايـي مداخلـه جويانـه ي          

ــار   ــه ك ــت  «محافظ ــدي روزول ــروزه نومح » ت ــت. ام ــدريگان را   اس ــاران، رونال ــه ك افظ
الگوي خود قرار مـي دهنـد. تصـميم گيـران نومحافظـه كـار آمريكـا عليـه ديـدگاه هـاي           
رئاليســتي نيــز ايســتاده انــد و بــه عقيــده آنهــا سياســت خــارجي آمريكــا بايــد شــفافيت  
اخلاقــي داشــته باشــد و نبايــد صــرفاً مبتنــي بــر منــافع صــرف  سياســي و ملــي باشــد.   

)Barry, 2002 : 1 .(  

ــه  ــو    11پــس از واقع ــت جــرج دبلي ــو، در دول ــاران ن ــوذ محافظــه ك ــپتامبر، نف س
سياســت هـاي نومحافظـه كــاران    بـوش مشـهود گشـت و سياســتهاي خـارجي بـوش بـا      

  نزديك گرديد.  
  به باور برخي صاحبنظران، اصول محافظه كاري نو عبارتنداز: 

  اعتقاد راسخ به هژموني آمريكا  -1
  نه كردن ارزش هاي آمريكايي جهان گرايي و نهادي -2
  قدرت، لازمه تحميل دموكراسي است  -3
  بي اعتنايي به اصول و نهادها و قراردادهاي بين المللي  -4
  در هم تنيدگي افكارو اهداف محافظه كاران با صهيونيست ها  -5
  تأكيد بر دشمن خارجي  -6
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  )53-61: 1386پيوند عميق مذهب با قدرت سياسي (گوهري مقدم،  -7
برخي ديگر بر اين باورند كه جـاكوبين هـاي نـوين يـا نومحافظـه كـاران بـا اتكـا         

  به قدرت نظامي برتر ايالات متحده آمريكا بر سه گرايش تأكيد مي ورزند: 
  ملي گرايي نوين آمريكايي؛ -1
جهان شمولي نـوين نهضـت آمريكـا محـور بـراي اشـاعه ارزش هـاي ليبـرال          -2

  دموكراسي؛ 
  دموكراسي محوري نهضت جهان شمول آمريكا؛  -3

ــوين و نحلــه هــاي فكــري آن در احــزاب    ــدگاه جــاكوبين هــاي ن ــر اســاس دي ب
ــا،      ــده آمريك ــالات متح ــوكرات، اي ــواه و دم ــوري خ ــده «جمه ــراغ راه آين ــت » چ حرك

ملتهاست كه بايد با اتكـا بـر الهـام، تحريـك و تجـاوز، دامنـه هـاي آزادي، دموكراسـي و         
ســرمايه داري را بــه اقصــي نقــاط جهــان اشــاعه و تعمــيم دهــد.   -راليســمليب -ســكولار

  ).  175-176: 1383(حسيني، 
ــوان گفــت در دوره نومحافظــه كــاران شــاهد يــك تركيــب در   در مجمــوع مــي ت

ليبـرال، ماهيـت    عوامـل سياست خارجي آمريكا هسـتيم. عناصـر واقـع گرايـي بـه همـراه       
: 1388بــه وجــود آورده انــد. (دهشــيار، ارزشــي رهبــران ايــن كشــور را در هــزاره ســوم 

ــان      92 ــا آنچن ــارجي آمريك ــت خ ــرد در سياس ــن دو رويك ــب اي ــع تركي ــن مقط ) در اي
واقـع گرايـي   «پررنگ است كه سياسـت خـارجي نومحافظـه كـاران بـه رهبـري بـوش را        

  نامگذاري كرده اند. » ليبرال
  

  سياست خارجي دولت اوباما  
 ـ       اريخ سياسـت خـارجي آمريكـا وارد مرحلـه     بـا رفـتن بـوش و روي كـار آمـدن اوبامـا ت

جديدي شـد. از يـك طـرف اوبامـا بيشـترين درصـد آراء رؤسـاي جمهـور دمـوكرات از          
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را بدسـت آورد. او اولـين رئـيس جمهـور بعـد از       1964زمان لينـدون جانسـون در سـال    
ــه بــيش از   ــد   1/50كــارتر اســت ك ــد. ضــمناً، وي همانن درصــد از آرا را كســب مــي كن

ثريت قابل توجـه كنگـره حكومـت را آغـاز كـرد. نكتـه اساسـي ايـن اسـت          جانسون با اك
كه اوباما اولين رئيس جمهور دمـوكرات در طـول يـك قـرن اسـت كـه وقتـي وارد كـاخ         

  سفيد شد كه يك جنگ بزرگ را به ارث مي برد و كشورش در حال جنگ بود.
ــري    ــه رهب هشــت ســال سياســت خــارجي يــك جانبــه گــرا و نظــامي آمريكــا ب

وش در شرايطي رو به پايان بـود كـه نـامزد حـزب دمـوكرات، بـاراك اوبامـا، بـا         جورج ب
ــارزات انتخــابي خــود را آغــاز كــرد و توانســت توجــه افكــار عمــومي    ــر، مب شــعار تغيي
آمريكــا و حتــي جهــان را بــه خــود جلــب كنــد. چيــزي كــه از ايــن مبــارزات انتخابــاتي 

بســياري را بــه تغييــر فــاحش بــاراك اوبامــا بــود كــه » تغييــر«بــاقي مانــد همــان شــعار 
نسـبت بـه    اتـي سياست خارجي آمريكا اميـدوار كـرد. بـا بـه قـدرت رسـيدن اوبامـا تغيير       

سياست خارجي آمريكـا در زمـان بـوش در برخـي از منـاطق و عرصـه هـا انجـام شـده          
  ). 25: 1391است (واعظي، 

تحــولات نظــام بــين الملــل و الزامــات آن بــراي قــدرت هــاي بــزرگ و متوســط  
تغييراتي را بـه صـورت اجتنـاب ناپـذير ايجـاد خواهـد كـرد. از همـين رو بـه نظـر            رشته

ــان مــورد توجــه جامعــه     ــا در آن زم ــواردي كــه باعــث شــد اوبام مــي رســد يكــي از م
آمريكايي و حتـي بـه طـور بـي سـابقه اي مـورد توجـه جامعـه بـين الملـل قـرار گيـرد،             

كـرد كـه نمـي خواهـد بـه هـر       درك همين تغييرات بود. به عبـارت ديگـر، اوبامـا اثبـات     
قيمتــي وضــعيت گذشــته را حفــظ كنــد. در واقــع دســتور كــار اصــلي اوبامــا هماهنــگ   
ــا تغييــرات در روابــط بــين الملــل اســت. البتــه ضــمن برخــي تغييــرات   كــردن آمريكــا ب
تداوم هـايي نيـز در سياسـت خـارجي آمريكـا وجـود داشـت. بـه طـور مثـال در رابطـه            
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ري اروپـا بـا آمريكـا تغييـري بـه وجـود نيامـد. ايـن         استراتژيكي برخي كشـورهاي محـو  
  روابط استراتژيك ميان اسرائيل و آمريكا نيز استمرار داشت.

دكترين امنيت ملي آمريكا كـه بـر اسـاس تفكـر يـك جانبـه گرايـي طـرح ريـزي          
شد، در هشـت سـال دوره حاكميـت نئومحافظـه كـاران نشـان داد نمـي توانـددر عرصـه          

ت موفـق باشـد و جهـان آن را نمـي پـذيرد. بـر همـين اسـاس         بين الملل در طولاني مـد 
ــي دوران     ــه گراي ــد جانب ــه دوران چن ــارجي خــود را بازگشــت ب ــا سياســت خ دموكراته

). ضـمن آنكـه امـروزه چنـد جانبـه گرايـي       1390د. (جلالـي:  ن ـكلينتون پايه ريزي مـي كن 
  محور اصلي بين الملل گرايي ليبرال است.

نـوين امنيـت ملـي كـه از سـوي اوبامـا ارائـه        در يـك برداشـت كـلان از دكتـرين     
شده است، مي تـوان محورهـاي مختلـف سـلبي و ايجـابي را از آن بـه دسـت آورد و يـا         

  استنتاج كرد. محورهاي سلبي در دكترين مزبور عبارتند از: 
  دوري از يك جانبه گرايي؛  -1
  دوري از جنگ پيشگيرانه؛  -2
  ي؛ دوري از اتكا به دخالت نيروهاي نظام -3

  و محورهاي ايجابي وي عبارتند از: 
  چندجانبه گرايي؛  -1
  تأكيد بر اقتصاد؛  -2
  ظرفيت سازي هاي نوين منطقه اي؛  -3

بــا دقــت و تأمــل در محورهــاي ســلبي و ايجــابي دكتــرين مزبــور، مشــاهده مــي  
شـود كــه محورهــاي ســلبي متضــمن وجــه افتـراق وجــدايي بــا سياســت هــاي بــوش و   

ــده برنامــه هــاي   ــب،  » تغييــر«محورهــاي ايجــابي نيــز در برگيرن ــا مــي باشــد. (قري اوبام
1390 :47 .(  
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سياســت خــارجي آمريكــا در دوران اوبامــا تحــت تــأثير فراينــدهاي محدودكننــدة 
عمليات پـيش دسـتانه قـرار گرفـت. رئـيس جمهـور جديـد، تـلاش كـرد الگـوي رفتـار            
ــه اي را      ــي منطق ــه گراي ــايي از چندجانب ــوه ه ــد و جل ــر ده ــا را تغيي ــتراتژيك آمريك اس

ــا از ســوي ديگــر، تــلا   ــيش جــايگزين يــك جانبــه گرايــي كنــد. اوبام ش كــرد جنــگ پ
  ). 67: 1390دستانه را از رفتار استراتژيك آمريكا خارج كند. (متقي،

اوباما از زمان به قدرت رسيدن، تـلاش كـرد تـا حـوزه هـاي چـالش گـري خـود         
را با كشورهايي هماننـد روسـيه كـاهش داده، سـطح ارتباطـات آمريكـا بـا اروپـا را ارتقـا          

 ــ ــين المل ــط ب ــي در رواب ــه گراي ــط  دهــد، چندجانب ــت، رواب ــد و در نهاي ــري كن ل را پيگي
خود با كشورهاي جهـان اسـلام را بازسـازي نمايـد. ايـن امـر بـراي آمريكـا و بـه ويـژه           
بـراي ديپلماسـي آمريكـايي، جلـوه هـايي از قـدرت نـرم را فـراهم آورده اسـت. (همـان:           

60  (  
  

  نتيجه گيري 
ه عليـرغم طـرح   آنچه از عملكرد دولـت اوبامـا در ايـن مـدت عيـان بـوده ايـن اسـت ك ـ        

ــعار  ــر«ش ــري و      » تغيي ــي گ ــدد انقلاب ــود درص ــواه خ ــلف جمهوريخ ــلاف س ــر خ و ب
تغييرات گسـترده در سياسـت خـارجي آمريكـا و نظـام بـين الملـل نبـوده، بـرعكس وي          
درصــدد بــوده كــه سياســت خــارجي آمريكــا را بــه رويــه هــا و رونــدهاي عــادي خــود  

 ــ اده سياســت خــارجي آمريكــا برگردانــد. از جملــه رويــه هــاي عــادي و اصــول جــا افت
الهام گيـري از هويـت ويلسونيسـم در حـوزه سياسـت خـارجي آمريكاسـت. بـر خـلاف          

توســط دولــت بــوش، اوبامــا و تــيم او آنچنــان » ويلسونيســم در چكمــه«اتخــاد رويكــرد 
در صدد آرام سـازي فضـاي داخلـي و سياسـت خـارجي آمريكـا برآمـده انـد كـه ماننـد           

ت خـارجي سـنتي آمريكـا و در برخـورد بـا رويـدادها       رويه هاي جاري در حـوزه سياس ـ 
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و وقايع جاري، ميـان اصـول و منـافع يـا ارزشـهاي ليبراليسـتي و ملاحظـات اسـتراتژيك         
سـرگردان نشـان داده انـد و در ايـن زمينـه فاقـد صـراحت لهجـه بـوش و دســتياران وي          

  بوده اند. 
متحـده را در   اوباما بـا نفـي عملكـرد بـوش در حـوزه سياسـت خـارجي سـكان ايـالات         

اختيار گرفت و تلاش نمود راه ديگـري كـه بـر خـلاف يكجانبـه گرايـي، بهـره گيـري از         
قــدرت ســخت و پشــت پــا زدن بــه نهادهــا و قواعــد بــين المللــي دوره بــوش، راهبــرد  
ــين      ــد ب ــا و قواع ــه نهاده ــت دادن ب ــرم و اهمي ــدرت ن ــتفاده از ق ــي، اس ــه گراي چندجانب

ال، تعامـل و قـوام بخشـي متقابـل كـارگزار و سـاختار       در پيش گيرد. با ايـن ح ـ  را المللي
مـانع   -داخلـي، منطقـه اي و بـين المللـي     -مورد نظر سـازه انگـاران در سـطوح مختلـف    

تغييـرات بنيــادي در عملكــرد اوبامــا گرديــد. ســاختار سياســت خــارجي آمريكــا پــس از  
ه جنگ جهـاني دوم در منـاطق مختلـف جهـان گويـاي مداخلـه گرايـي فزاينـده بـوده ك ـ         

اين امـر بـا فـراز و نشـيب هـا و نوسـاناتي در دوره هـاي رؤسـاي جمهـور دمـوكرات و           
نــوع تعامــل ميــان نهادهــا و دســتگاه هــاي  عــين حــالجمهوريخــواه رخ داده اســت. در 

دخيــل در امــر سياســت خــارجي از رئــيس جمهــور گرفتــه تــا وزارت خارجــه، وزارت  
نوبـه خـود سـازنده كيفيـت و     دفاع، كنگره و لابي ها و گـروه هـاي مختلـف همگـي بـه      

ــا   ــارجي آمريك ــونگي سياســت خ ــا و   اســتچگ ــان آمريك ــل مي ــن، تعام ــر اي ــلاوه ب . ع
ژگــي هــاي خــاص خــود، سياســت خــارجي  ســاختارهايي چــون خاورميانــه بــا همــه وي

آمريكــا را در حــوزه هــا و موضــوعات مختلــف بــه شــكلي مــي ســازد كــه نمــي توانــد  
و منفعتـي باشـد. از اينروسـت كـه سياسـت      نشانگر تغييرات بنيـادي و شـفافيت اصـولي    

ــتن      ــت داش ــه اولوي ــا در زمين ــر آمريك ــاي ديگ ــد برخــي از دوره ه ــا مانن خــارجي اوبام
ژيــك از وضــوح و صــراحت برخــوردار   ارزشــها و منــافع و اصــول و ملاحظــات اســترات

نيست. با اين حال، مي تـوان از ميـان هويـت هـا يـا گفتمـان هـاي پـيش گفتـه سياسـت           
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ــ ــه    خــارجي آمريك ــا توجــه ب ــه ب ــا را غالــب دانســت ك ــا يكــي از آنه ا، در مقطــع اوبام
  تشخيص داد.  نافذ تررا در اين دوره » ويلسونيسم«واقعيات مي توان 
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  ، فصلنامه روابط خارجي، سال چهارم، شماره اول، بهار. »سياست هاي آمريكا
ــاندر (  ــت، الكس ــرا      1384ون ــة حمي ــل، ترجم ــين المل ــت ب ــاعي سياس ــة اجتم ). نظري

  مشيرزاده، تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات. 
، ترجمــه رضــا گلشــن » چــالش هــاي هويـت در آمريكــا ). «1384گتون، ســاموئل (هـانتين 

ــران:  ــژوه و همكــاران، ته ــين المللــي  «پ مؤسســه فرهنگــي مطالعــات و تحقيقــات ب
  ابرار معاصر . 

Barry,tom (2002), “PNAC’S Present Dangers as Blueprint for Bush 
Doctrine”. Foreign Policy in Focus. 

Hawthorne, Amy (2003), “Can the United States Promote Democry in 
the Middle East”, Current History, January. 

Huntington,S., (1999), “the Lonely Superpower”. Foreign affairs. 78 
(2): 35-49. 

Russell Mead, Walter(2002), Special Providence ,New York: Rout 
ledge. 



 1392 مستانز  17 شماره  المللي / فصلنامه تحقيقات سياسي بين 176

 

5-Nash, George J., (1969), The Conservative Intellectual Movement in 
America Since 1945 ,New York: Basic Books. 

Burns ,Nicholas(2004), U.S.A Ambassador to NATO- Brussel, 
Belgium, NATO and the Greater Middle East, May 18.  

Onuf, peter S. (1993), Jeffersonian Legacies, University of Virginia 
Press.  

Gordon, Philip H., (2003), “Middle East Vision”, Survival, Vol,45, 
No.1, spring.  

Schweigler,Gebhord (2003), Domestic Sources of US Foreign Policy, 
in:Bernhard may/ Michaela Hanicke Moore (ess.): The Uncertain 
Superpower. Domestic Dimensions of U.S. 

Stirachtis, Yanmis, A., (2007).International Order in a Globalizing 
World (Golbal Interdisciplinary Studies Series), Ashgate. 

 


